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فوکوس
  8 سال پیش، برابر با یکم ژانویه 2009 میلادی، هلن ســوزمن، فعال سیاســی ضد آپارتاید و عضو پارلمان آفریقای جنوبی در 
دوران سیطره نژادپرست ها بر این کشور، در ژوهانسبورگ درگذشت. ســوزمن که خود سفیدپوست بود تا ۱۳ سال تنها نماینده 
پارلمان بود که صریحاً علیه رژیم نژادپرســت آفریقای جنوبی صحبت می کرد و دو بار نیز برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شــد. 
او به خاطر دیدگاه خود 2۷ دکترای افتخاری از دانشگاه های جهان دریافت کرد. هلن سوزمن بارها به دیدار نلسون ماندلا در زندان 
 رفت و ماندلا نیز در زندگینامه خود در خصوص او نوشــته  اســت: »دیدن این زن جســور در حالی که به داخل ســلول زندان چشم 
دوخته بود و در حیاط زندان راه می رفت، صحنه ای عجیب و خــارق العاده بود. او اولین و تنها زنی بود که با حضور خود ســلول های ما 

را مزین کرد.«

رخداد
  استقلال  هائيتی از فرانسه به عنوان نخستين کشور سياهپوست نشين 
 و دومين کشــور مســتقل آمريکای شــمالی بعــد از ايــالات متحده

)1804 ميلادی(
  ترک مخاصمه هند و پاکستان در منطقه کشمير با تلاش سازمان 

ملل متحد و موافقت دو کشور با آتش بس )1949 ميلادی(
  تجزيه چـكسلواکی به دو کشور مستقل جمهوری چک و 

اسلواکی )1993 ميلادی(
  آغاز به کار رسمی یورو به عنوان پول رسمی 12 کشور عضو اتحاديه 

اروپا )2002 ميلادی(

طلوع
  پاپ الكساندر ششم- از پاپ های کليســای کاتوليک رم از 1492 تا 
1503 ميلادی، نويسنده پيمان تردسيياس با موضع تقسيم دنيا بين اسپانيا 

و پرتغال )1431 ميلادی(
  لورنــزوی مدیچی- از برجســته ترين حاکمان 
فلورانس طی رنسانس در ايتاليا، هم دوره شکوفايی 
عصر عالمان، فيلسوفان، شــعرا و هنرمندان در اين 

کشور )1449 ميلادی(
  پی یر دو کوبرتن- تاريخدان و آموزگار فرانسوی، بنيانگذار 

بازهای المپيک در عصر معاصر )1863 ميلادی(

غروب
  لویی دوازدهم- پادشاه فرانسه از 1498 تا هنگام مرگ، دوک اورلئان 

تا پيش از رسيدن به مقام پادشاهی، ملقب به پدر ملت )1515 ميلادی(
  یوهان برنولی- رياضيدان شهير اهل سوييس، صاحب رسالاتی 

درباره حساب ديفرانسيل و انتگرال )1748 ميلادی(
  یوهان کریستين باخ- آهنگساز آلمانی دوره کلاسيک و 
يازدهمين و آخرين پسر يوهان سباستيان باخ، از تأثيرگذاران بر 

شکل گيری موسيقی دوره کلاسيک )1782 ميلادی(
  هاینریش هرتز- دانشــمند و هواشــناس آلمانی، نخســتين 

ثابت کننده وجود امواج الکترومغناطيسی )1894 ميلادی(

چین در تدارک ساخت نخستین جاده خورشــیدی )فتوولتائیک( جهان در شهر جینان اســت. این جاده به طول 2 کیلومتر، قادر به تولید برق، شــارژ خودروهای برقی و ذوب کردن برف و یخ اســت. این جاده با بتن شفاف فرش می شود تا 
Getty Images :سلول های خورشیدی آن قادر به دریافت انرژی تابشی باشند. عکس
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ادبیات، خرس و پلنگ طلا ندارد 
امين حسينيون | اين يادداشت به بررسی ايرادات 
اســتدلالی می پردازد که وضع ادبيات را با ســينما 
مقايســه می کند و اين روز ها در فضای نقد عمومی 
ايران پر تکرار اســت. صورت رايج استدلال اين است: 
»با وجود شرايطی که همه می دانيم، فيلم فلان از ايران 
توانسته در مجامع بين المللی ديده و صاحب موقعيت 
شود؛ پس چرا ادبيات ما چنين وضعی پيدا نمی کند؟ 
مشکلات بر گردن سانسور و مميزی انداخته می شود 
اما می بينيم که کتاب های برخی از نويسندگان ما در 
خارج از کشور هم منتشر شــده اند ولی هيچ بازتابی 

نداشتند!« 
در نگاه اول به نظر می رسد استدلال موجهی است، 
اما سوالاتی پيش می آيد: آيا قياس بين سينما و ادبيات 
قياسی صحيح اســت يا مع الفارق؟ آيا واقعا داستانی 
در ادبيات قرن چهاردهم نيست که بتواند با موفقيت 
جهانیِ مثلا »جدايی نادر از سيمين« رقابت کند؟ آيا 
موفقيت جدايی... دست نيافتنی و تکرار نشدنی است؟ 
اساســا کتاب ها در خارج از ايران چه بازتابی داشته 
باشند موفقيت حساب می شود؟ آيا واقعا تا به حال هيچ 
داســتان ايرانی هيچ بازتابی در جهان نداشته است؟ 

پاسخ به اين سوالات نکاتی را آشکار خواهد کرد. 
قياس ميان ســينما و ادبيات در ارتباط با مخاطب 
اساسا مع الفارق است، زيرا مبنای سينما تصوير است و 
مبنای ادبيات کلام. مخاطب ادبيات بايد و بايد بر کلام 
)شعر يا نثر( تسلط ويژه ای داشته باشد، اما مخاطب 
سينما درک تصوير برايش کفايت می کند. مصداق 
بارز اين تفاوت، ترجمه است. سينما همانقدر با ادبيات 
قابل مقايسه است که ترجمه بوف کور به انگليسی، 
با زيرنويس کردنِ فيلم جدايی به انگليسی. اگر فيلم 
»طعم گيلاس« به کارگردانی عباس کيارســتمی را 
نمونه عالی سينمای هنری بدانيم و شازده احتجاب 
اثر هوشنگ گلشيری را نمونه عالی از داستانِ هنری، 
به خوبی تفاوت آشــکار می شود. فيلم طعم گيلاس 
را با زيرنويس تماشــا کردن به مراتب ساده تر است از 
خواندن ترجمه شازده احتجاب. به همين ترتيب فيلم 

برنده اسکار را بســياری در ايران با زيرنويس فارسی 
تماشا می کنند ولی تعداد بسيار کمتری سراغ برنده 
پوليتزر می روند. نتيجه: قياس اساسا مع الفارق است و 
به تبع آن استدلال اعتبار خاصی ندارد، اما شايد بتوان 

از خلال اين قياس مع الفارق نکاتی را روشن کرد: 
سينمای ايران در کمال خوشوقتی موفقيت های 
متعددی در سطح جهانی کســب کرده است، اما در 
مقايســه با ادبيات نبايد فراموش کرد که متاسفانه، 
ادبيات خرس و پلنگِ طلا ندارد. هرکشوری چندين 
جشنواره فيلم برگزار می کند و هر جشنواره هم بخش 
بين المللی دارد، به   همان دليلی که در بالا گفته شد. 
در مقابل جوايز ادبی بســيار کم شمار تر هستند اما از 
همين جوايز جهانی ادبی کم شمار هم سهم ايرانيان 
بدک نبوده اســت، هوشــنگ مرادی کرمانی، فريبا 
وفی، محمود دولت آبادی و ديگــران در عرصه های 
بين المللی حضور مطلوبی داشته اند و جوايز معتبری 

را برده اند يا نامزد بردنشان شده اند. 
از جايــزه که بگذريم، آيا از نظــر تعداد مخاطبين 
بين المللی واقعا سينمای ايران بر ادبيات برتری دارد؟ 
تعداد مخاطبين بين المللی ســينمای ايران با تعداد 
مخاطبين فيلم های پرفروش جهانی قابل مقايســه 
نيست، همان طور که فروش بين المللی ادبيات ايران با 
آثار پرفروش جهانی قابل مقايسه نيست. منظور اين 
است: نســبت ميان مخاطبين فيلم جدايی... با مثلا 
فيلم جنگ ســتارگان 8، تفاوت چندانی نمی کند با 
نسبت مخاطبين سمفونی مردگان عباس معروفی با 
يک کتاب  هری  پا تر. در اين مقايسه کسی نمی تواند 

تفاوت بنيادينِ تعداد مخاطبين ســينما با ادبيات را 
در نظر نگيرد، مخاطبين پرفروش ترين فيلم ســال، 
هميشه چندين برابر بيشــتر از پرفروش ترين کتاب  

سال هستند. 
اگر جوايز، ميزان فــروش جهانی و زيرِ نورِ موضعی 
بودن را کنار بگذاريم و ملاک را تاثيرگذاری و ماندگاری 
قرار دهيم اوضــاع کمی تغيير می کنــد. هنوز هم 
مطرح ترين چهره های هنری ايران، شعرا هستند و به 
نظر می رسد تا قرن ها بعد هم کسی به جايگاه حافظ يا 
خيام نرسد، اما با توجه به اين که سينما بسيار جوان تر از 
ادبيات است، مقياس را قرن چهاردهم در نظر بگيريم. 
اگر به عنوان مثال »جدايی...« را )يا هر فيلم ديگری که 
نظر شماست( بين المللی ترين فيلم ايرانی در اين قرن 
بدانيم و بوف کــور را بين المللی ترين اثر ادبی ايرانی، 
کدام  يک جايگاه جهانیِ بالاتری دارند؟ من به بوف کور 
رأی می دهم که پس از 80 ســال هنوز در عرصه های 
داخلی و بين المللی حضــور دارد و منتظر می مانم تا 
ببينم 40 سال بعد کسی حرفی از »جدايی...« می زند يا 
نه، البته اميدوارم موفقيت سينمای ايران هرروز بيشتر 
شود، موفقيت هر هنرمند ايرانی، عرصه را برای حضور 

جهانی تمام هنرمندان ايرانی فراهم تر می کند. 
نکته آخر اين که مقايسه ميان بهترينِ يک حوزه و 
بدترين های حوزه ای ديگر مع الفارق و کودکانه است! 
نمی شود که موفق ترين فيلم 20 سال اخير سينمای 
ايران را با ناموفق ترين کتاب ها مقايســه کرد و انتظار 
نتيجه ای درخشان داشت. مثلا می توان زوال کلنل اثر 
دولت آبادی را با فروشنده  مقايسه کرد. اتفاقا ترجمه 
آلمانی زوال کلنل موفقيت خوبی هم کســب کرد، 
کتاب نامزد جايزه بوکرِ آسيا هم شد، اما متاسفانه هنوز 
فرصت انتشار در ايران را پيدا نکرده تا بتوانيم مقايسه 
را کامل کنيم. در فضايی که مميزی در سرنوشــت 
متن ها )فيلم، داستان، و...( دخالت مستقيم دارد، هرگز 
نمی توان از کامل بودن مقايسه ها مطمئن بود، چه بسا 
فيلم ها و داستان هايی که ساخته و نوشته نمی شوند، 

شاهکارهايی بی نظير باشند.

نگاه

هرکس از مرد يا زن مسلمانی غيبت کند، خداوند تا 
چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد، مگر اين که 

غيبت شونده او را ببخشد.
حضرت محمد)ص(

اهل خلوت
قمار عاشــقان بــردی نــدارد از نــداران پرس
کس از دور فلک دســتی نبــرد از بدبياران پرس
جوانی ها رجزخوانی و پيری ها پشــيمانی اســت
شب بدمســتی و صبح خمار از ميگساران پرس
قــراری نيســت در دور زمانــه بی قــراران بين
ســر يــاری نــدارد روزگار از داغ يــاران پــرس
تو ای چشمان به خوابی سرد و سنگين مبتلا کرده
شبيخون خيالت هم شب از شب زنده داران پرس
تو کز چشــم و دل مــردم گريزانی چــه ميدانی
حديث اشــک و آه من بــرو از باد و بــاران پرس
عروس بخت يک شب تا ســحر با کس نخوابيده
عروسی در جهان افسانه بود از ســوگواران پرس
جهان ويران کند گر خود بنای تخت جمشيد است
برو تاريــخ اين ديــر کهــن از يــادگاران پرس
بــه هــر زادن فلــک آوازه مرگــی دهــد بــا ما
خــزان لاله و نســرين هــم از باد بهــاران پرس
سلامت آن ســوی قاف ســت و آزادی در آن وادی
نشان منزل ســيمرغ از شاهين شــکاران پرس
به چشــم مدعی جانان جمال خويــش ننمايد
چــراغ از اهل خلــوت گيــر و راز از رازداران پرس
گــدای فقــر را همــت ندانــد تاخت تا شــيراز
بــه تبريــز ای و از نزديک حال شــهرياران پرس
شهریار
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مهدیبهلولی
آموزگار

بخش برجســته ای از اعتراض های اين روزهای 
مردم چندين شهر ايران اعتراض به وضع معيشتی و 
کاری است. حالِ اقتصاد ايران خوب نيست، بيکاری 
بالاست، هزينه ها بالاســت، درآمد ها پايين است و 
دخل و خرج ها با هم نمی خواند. صداوسيما می گويد 
اين اعتراض های معيشتی بحق است اما بدون مجوز! 
و پرســش اصلی اين اســت که چه زمانی و چگونه 
می توان اعتراض های بحق و با مجــوز برگزار کرد؟ 
از سر تجربه خودم به عنوان کسی که نزديک به 15  
سال در اعتراض های صنفی فرهنگيان حضور دارم و 
بيش يا کم با آن درگير هستم، می توانم ادعا کنم که 
در ايران تقريبا نمی شود گردهمايی صنفی و سياسی 
اصيل مردمی که همگی هم بحق بوده و هستند و با 
مجوز برگزار کــرد. در دولت دهم حدود 50 درصد از 
 افزايش حقوق سالانه و قانونی کارمندان دولت از بين

رفت -اعلام می شــد که تورم رســمی سالانه مثلا 
30 درصد اســت اما اول ســال، حقوق ها 15 درصد 
افزايش می يافت- و مــا فرهنگيان، به ويژه در برخی 
تشکل های صنفی بار ها و بار ها رفتيم وزارت کشور 
و درخواســت صدور مجوز داديم برای گردهمايی 
اعتراضی به اين پايمال شــدن آشکار حقوقمان، اما 
هيچ گاه پاســخ، حتی منفی،  ندادنــد و فضا هم به 
گونه ای نبود که بتوان گردهمايــی اعتراضی بدون 

مجوز برگزار کرد! حالا بگذريم که اين روز ها،   همان 
وزير دولــت دهم که شــاهد پايمال شــدن حق و 
حقوقمان بود و هيچ اعتراضــی نمی کرد به يکی از 
معترضان به شرايط کنونی معيشتی ما فرهنگيان 
بدل شده اســت!  اگر می خواهيم اعتراض های بحق 
مردم قانونی و با مجوز برگزار شود، بايد نگاه و نگرش مان 
را به مردم و اعتراض های آنان دگرگون کنيم. نخســت 
اين که گروه های سياسی و مدنی و اجتماعی و صنفی و... 
آنان را به رسميت بشناسيم و به عنوان فرصت بنگريم و نه 
تهديد. دوم اين که وقتی درخواست مجوز رسمی برای 
گردهمايی اعتراضی با چارچوب و شعارهای مشخص 
می دهند، پاسخ مثبت دهيم و مجوزهای بايسته را صادر 
کنيم و ســوم اين که به اعتراض و سخن های بحق آنان 
گوش کنيم و تا جايی که می توانيم در عمل، نه در حرف 
و شعار، در تحقق آنها بکوشيم. اين که خاستگاه نخستين 
اعتراض های ايــن روز ها تا چه انــدازه اصيل و مردمی 
اســت و تا چه اندازه جناحی و سياسی، پرسشی است 
که اميدوارم در روزهای آينده با آگاهی رســانی شفاف 
دولت، روشــن شــود اما اين که ميزان نارضايتی مردم 
بالاست و بخش بزرگی از آنها با دشواری های معيشتی 
زندگی می کنند –گر چه خواســته های بحق مردم در 
محدوده صرف معيشت نيست و آزادی های سياسی و 
اجتماعی و فرهنگی بحق را هم در بر می گيرد- واقعيتی 
است انکارناپذير که در چند روز گذشته نمود برجسته 
و گســترده تر يافت. همگی ما مردمان بايد در انديشه 
بهسازی باشيم و برای آن بکوشــيم و البته فرادستان 
هم بايد اجازه بهسازی بدهند و شرايط بايسته را فراهم 

سازند. 

در باب اعتراض های مردمی 

تدبیر معمار قصر 
پادشاهی بزرگ برای جاودانه کردن 
نام و پادشــاهی خود تصميم گرفت 
قصری باشکوه بسازد که در دنيا بی نظير 
باشد و تالار اصلی آن در عين شکوه و 
بزرگی و عظمت ستونی نداشته باشد. 
پس از سال ها تلاش و محاسبه، کسی از 
عهده ساخت سقف تالار اصلی برنيامد 
و معمارانِ مدعی زيادی بر سر اين کار 
جان خود را از دســت دادند، تا اينکه 
ناکامی پادشاه او را به شدت افسرده و 
خشمگين ساخت. دست آخر معلوم 
شد معمار زبردست و افسانه ای به نام 
ســنمار وجود دارد که اين کار از عهده 
او بر می آيد. بالاخره سنمار را يافتند و 
کار را به او ســپردند. سنمار طرحی نو 
در انداخت و کاخ افســانه ای خورنق را 
تا زير سقف بالا برد و اعجاب و تحسين 
همگان را برانگيخت اما درست وقتی 
که ديواره ها به زير سقف رسيد سنمار 
ناپديد شــد و کار اتمــام قصر خورنق 
نيمه کاره ماند. مدت ها پی او گشتند 
ولی اثری از او نجســتند تا اينکه پس 
از 7 ســال دوباره سر و کله سنمار پيدا 
شــد. او که با پای خود آمده بود دست 
بسته و در غل و زنجير به حضور پادشاه 
آورده شد. شاه دســتور داد او را به قتل 
برسانند اما سنمار درخواست کرد قبل 
از مرگ به حرف هايش گوش کنند. او 
توضيح داد که علــت ناکامی معماران 
قبلی در برافراشتن سقف تالارِ بی ستون 
اين بوده است که زمين به دليل فشار 
ديواره ها و عوارض طبيعی نشســت 
می کنــد و اگر پــس از بــالا رفتن 
ديواره بلافاصله ســقف ساخته شود 
به دليل نشســت زمين بعداً سقف 
نيز ترک می خورد و فــرو می ريزد. 
پس لازم بود مدت 7 ســال سپری 
شــود که زميــن و ديواره ها   نهايت 
افُت و نشســت خود را داشته باشند 
تا هنگام ساخت سقف که موعدش 
همين حالاست مشکلی پيش نيايد. 
ســنمار تاکيد کرد اگر من در   همان 
موقع اين موضوع را به شما می گفتم 
حمل بــر ناتوانی مــن می کرديد و 
من نيز به سرنوشــت ديگر معماران 
ناکام به کام مرگ می رفتم. پادشــاه 
و وزيران به هوش و ذکاوت ســنمار 
آفرين گفتند و ادامه کار را با پاداش 
بزرگتری به او ســپردند و اســتاد 
معمار ظرف يک ســال کار ساخت 

قصر خورنق را به پايان رساند.

قصه ای که در خاطره ها گم شد!
اینکتابراباخیالراحتنخوانید

برنا مسروری| تاثير جوايز ادبــی را در افزايش توجه به 
آثار نويسندگانِ دريافت کننده آن ها نبايد دست کم گرفت. 
يعنی وقتی می دانيم پاتريک موديانو نويســنده فرانسوی 
جايزه نوبل ادبيــات را در کارنامه خــود دارد، در وهله اول 
ترغيب به خواندن کتابش می شويم. »برای اينکه در محله 
گم نشوی« به قلم پاتريک موديانو و با ترجمه ليلا سبحانی، 
کتابی است که در ابتدای آن با نقل قولی از استاندال مواجه 
می شــويد: »من نمی توانم واقعيتی از اتفاقات را ارائه دهم، 

تنها می توانم سايه ای از آن را به تصوير بکشم.« واقعيت اين 
است که نگارنده اين سطور هم نمی تواند نظر سرراستی در 
خصوص اين اثر بدهد، يا به عبارت بهتر نمی داند ضعف ها 
را به حساب خود اثر بگذارد يا ترجمه اش! در مقياس کلی، 
شروع داستان گيراست و معقول و منطقی، اما کمی که پيش 
می رود و قصه شروع به رفت و آمد در خاطرات می کند، ديگر 
خوشايندی اش را از دســت می دهد و گويی قصه جايی در   
همان خاطرات، گم می شود، می ماند و ديگر بر نمی گردد. اگر 

قرار بر بررسی حرفه ای و دقيق باشد، بايد ترجمه های ديگر را 
نيز خواند تا بتوان نظر قطعی داد که مشکل از ترجمه است يا 
متن اصلی، اما در همين حد و تا همين جا هم می توان گفت 
که با نخواندن اين کتاب چيزی را از دســت نمی دهيد! در 
خصوص جلد و استفاده از الِمِان گوگل مپ برای طراحی آن 
هم می توان گفت از دمِ دستی ترين ايده ممکن بهره گرفته 
شده است آن هم برای داستانی که تاريخ روايت آن به خيلی 

پيش از تولد گوگل بر می گردد. همين ديگر!


